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فکرش را بکن! در خانه ای که به 
سال ها خاطره در دل خود جا 

داده است، هنوز صدای عصا زدن 
مادربزرگ در حیاط و...

آرا
هر

  ش
د|

نژا
یر

ه م
ضی

 مر
س:

عک

یک صدا از پشت در ...
      خیلی ســال طول کشید 

تــا فهمیــدم زندگــی مــا 

آدم هــای خیابان مجــاور حرم با 

دیگر جاهای شــهر فرق دارد، ما 

که عادت کــرده بودیم بــه لهجه 

زوارکش ها و شــلوغی شب عید و 

محرمی که هر ساعت یک هیئت 

رد  خانه مــان  جلــو  از  آدم 

می شد. 

آن وقت هــا کــه مــاه رمضانــش 

انگار بــا چشــم به هم زدنی تمام 

می شــد و ســفره های افطــاری 

وسط کوچه بین مسجد و محله از 

دست این همسایه به آن همسایه 

می چرخید، کاســه های شله زرد 

و آش را چنــان می شــناختیم 

کــه بی آنکه کســی را پشــت در 

ببینیــم، طعــم دســت پختش را 

حدس می زدیــم . آن وقت ها فکر 

نمی کــردم عادی تریــن اتفاقات 

زندگــی ام بعدهــا بــه خاطره ای 

تبدیل شــود که وقتی برای پسرم 

تعریف می کنم چنــد مرتبه ناچار 

شــوم بگویم: «باورت می شود ما 

این طور بودیم؟»

امســال کــه یک روزه اولــی توی 

خانه مــان داریــم و مثــل همــه 

مادرها تصمیم دارم خودم را جزو 

طرح های خــوب اولیــن رمضان 

زندگــی اش ثبــت کنــم، یکی از 

تجربه های جدیدم این اســت که 

از ســحر تــا افطار یــک خاطره را 

هزار بار توی ذهنم مــرور کنم  تا 

وقتی قرار است پسرم را از خواب 

شــیرین نیمه شــب بیــدار کنــم 

چیزی بگویم که به وجــد بیاید و 

مدام بپرســد: «خــب بعدش چی 

شد؟»

اما حالا چند روزی از ماه رمضان 

نگذشته، چنان ذهنم پیش آدمی 

کــه نیمه شــب دوم مــاه رمضان 

ازش حرف زده ام گیر کرده است. 

حتی توی فکرم گذشــته هر جور 

هســت پیدایش کنــم و حالش را 

بپرســم اگرچه دلم نمــی خواهد 

آن آدم خاطــرات کودکــی پیــر و 

فرتوت شده باشد. «بی بی اشرف» 

زن ســاداتی بــود که هرگــز یادم 

نمی آیــد در خانه شــان را بســته 

باشد. 

انگار یــک پیــمان ناگسســتنی 

برای هر گونه کمکی با زنان اهل 

محــل داشــت. صبح ها ســاعت 

۴ از در خانــه اش بی آنکــه روی 

قراری تأکیــد کند عــده ای را به 

حرم می بــرد و بعد از نمــاز صبح 

همان مســیر را برمی گرداند. آن 

وقت  هــا وقتــی مــادرم می گفت 

برویــد و از بی بــی اشرف کمــی 

«نخود ســیاه» بگیریــد، چنان با 

پا در را باز می کردیم و با  سر توی 

حیاطــش می دویدیــم کــه انگار 

ملک شخصی مان را تصرف کرده 

بودیم! بعــد به جــای آوردن یک 

کاسه نخود سیاه، ساعت ها کنار 

دســت بی بی اشرف می نشستیم 

و سر نخ هــای پارچه هــای رنگی 

زیــر چــرخ خیاطــی اش  از  را 

بــا قیچــی ریزبه ریــز می گرفتیم 

نکردیــم  فکــر  وقــت  هیــچ  و 

چــرا کاســه نخــود ســیاه خالی 

برمی گردد.

بی بی اشرف شب های ماه رمضان 

در خانه همه محله را می کوبید و 

کاری نداشــت که صدای مسجد 

به اندازه ای رســا هست که کسی 

را سحر خواب نگذارد اما برای ما 

مهم بود که او هر شــب هســت و 

هرشب ما را بیدار می کند.

راســتش حــالا از شــب دوم ماه 

رمضان دلم می خواهد یک شــب 

فراموش کنم زنگ موبایلم را برای 

ســاعت ۴ صبح کوک  کنم تا یک 

کوبه بــه در بخــورد و یک صدای 

زنانه گوید: «بیدار شــید. ســحر 

شده.»

کرونا و تشدید نابرابری های آموزشی
   یونســکو در مــارس ۲۰۲۰ 

گزارش داده است در پی شیوع 

کرونا و تعطیلی تنها ۱۳ مدرسه، آموزش 

حدود ۳ میلیون دانش آموز در سراسر دنیا 

دچار وقفه شده است. از طرف دیگر، در 

آوریــل ۲۰۲۰ و بــا تعطیلــی سراسری 

مدارس در ۱۹۴ کشور دنیا، آموزش ۹۱ 

درصــد از دانش آموزان بــا اخلال مواجه 

شد.

اخلال در فرایند یادگیری دانش آموزان 

پیامدهــای جبران ناپذیــری دارد. فقط 

۳ ماه وقفه در رفتن به مدرســه می تواند 

بعدها به ازدست رفتن آموخته های بیشتر 

از یک سال تحصیلی دانش آموز بینجامد 

و این مسئله  با همه گیری ویروس کرونا، 

دانش آموزان دخــتر و پسر سراسر جهان 

را تحت تأثیر قرار داده است. اما متأسفانه 

ازدست رفتن آموخته ها برای دانش آموزان 

دختر، چه در طول همه گیری و چه پس 

از آن، بیشــتر خواهد بود. پژوهش  بنیاد 

«ملاله» پیش بینی کرده است در نتیجه 

همه گیری کرونا، ۲۰ میلیون دانش آموز 

دختر کشــورهای درحال توسعه ممکن 

اســت هیــچ گاه بــه کلاس هــای درس 

بازنگردند. در اوج همه گیــری و با شروع 

قرنطینه های سراسری، یک میلیارد ۶۰۰ 

میلیون کــودک در کشــورهای مختلف 

دنیا از رفتن به مدرسه بازماندند. پژوهش 

بنیاد «نجات کودکان» نشان می دهد در 

۳۷ کشــور دنیا، از هر ۱۰ کودک، ۸ نفر 

از آغاز همه گیــری یا چیزی نیاموخته اند 

و یــا آموخته هایی حداقلی داشــته اند. 

از طــرف دیگــر، دســت کم یک ســوم 

دانش آمــوزان دنیا امکان دسترســی به 

آمــوزش ازراه دور را ندارند. برای دختران 

جوامع کم درآمــد، این پیامدها شــدت 

بیشــتر می یابند. دخترانی کــه در این 

کشــورها به ســن ثبت نــام در مدرســه 

رسیده اند، به آموزش باکیفیت و امکانات 

آمــوزش ازراه دور دسترســی ندارند. در 

نتیجه، این مسئله دیر یا  زود بر آینده آنان 

تأثیر خواهد گذاشت. در مدت ۲۰ سال 

گذشــته شــاهد بودیم که چه گونه آمار 

دخــتران بازمانــده از تحصیــل از تعداد 

۷۹ میلیون نفــر در جهــان کاهش پیدا 

کرد. این دستاورد، نتیجه سال ها تلاش 

برای کاهش شکاف جنســیتی در حوزه 

آموزش و ارائه فرصت های برابر به دختران 

بود، اما حالا همه گیــری کرونا همه این 

تلاش ها را تهدید می کند. هنگام شیوع 

ابولا، در بازه ســال های ۲۰۱۵-۲۰۱۴، 

بیش از ۱۰هزار مدرســه در کشورهایی 

چون گینــه، ســیرالئون و لیبریا تعطیل 

شــدند که وضعیت تحصیلی حــدود ۵ 

میلیــون دانش آمــوز را به حالــت تعلیق 

درآورد. تا زمان گشــایش دوباره مدارس، 

این دانش آمــوزان روی هم رفتــه ۱۸۴۸ 

ساعت آموزش را از دست داده بودند. این 

میزان برای دختران بسیار بیشتر بود. تا 

پیش از شــیوع ابولا، دانش آموزان دختر 

کشــور گینه کمتر از یک سال تحصیلی 

آموزش دیده بودند. این در حالی بود که 

پسران هم سن وسال آن ها به طور میانگین 

۲/۷ سال در مدارس آموزش دیده بودند.

اکنــون در بــازه همه گیــری کرونــا و با 

طولانی شــدن شــیوع بیــماری، ایــن 

شکاف شدت بیشتری پیدا کرده است. 

ازدست رفتن ۶ ماه تحصیلی برای دختران 

کشــورهای کم درآمد یا با درآمدی کمتر 

از متوسط، آثار نابرابری به  دنبال خواهد 

داشــت. به  عبــارت  دیگــر، ۵۰ درصد از 

مجموع سال های تحصیلی این دختران 

از دســت خواهد رفت.اما اگــر دولت ها 

سریع دســت به کار شــوند، این پیامدها 

می توانند کاهش پیدا کنند. پژوهشــی 

نشان می دهد که دو سوم کشورهای فقیر 

از آغاز همه گیری کرونا، بودجه آموزشــی 

خود را کاهــش داده انــد. در صورتی که 

این دولت ها بودجه ای درخور به مســئله 

آموزش کشورهای خود اختصاص بدهند 

و از طرف دیگر، با اعمال سیاســت هایی 

اطمینان پیدا کنند که دختران در طول 

تعطیلی مدارس در خانه نیز به امکانات 

آمــوزش ازراه دور دسترســی دارنــد، این 

مشکل تا اندازه ای برطرف خواهد شد.
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 واقعیت این است که اگرچه زنان نیمی از جمعیت 

هر جامعه ای را به خود اختصــاص می دهند، از 

ابتدای تولد، در مسیر متفاوتی قدم می گذارند. حقوق و 

مسئولیت هایی که برای زنان در عرف و فرهنگ جامعه به 

رســمیت شــناخته می شــود، به گونــه ای انکارناپذیر بر 

سرنوشــت سیاســی آن ها اثر می گذارد. حتی امتیازها و 

مشــوق هایی هم که برای زنان در نظر گرفته می شود، در 

قالب تبعیض مثبت و یا احترام به شئون مادری و همسری 

نمی تواند پرکننده شکاف های موجود باشد. اگر بخواهیم 

تنها به گله و شــکوه بســنده نکنیم و پــا را فراتــر از بیان 

عبارت های کلیشه ای برای انداختن تقصیر گردن این فرد 

و یا آن نهــاد دولتی و خصوصی بگذاریم، باید به مســائل 

کلیدی تری همچــون فراهم نبودن زیرســاخت های لازم 

برای پرورش زنان قدرتمند از منظر سیاسی اشاره کنیم.

البته زنان در همه جای دنیا و هم اکنون در کشور خودمان 

نشــان داده اند در عرصه های گوناگون، توانایی و قابلیت 

انجام کارهای خطیر و جدی را دارند، امــا نکته مهم این 

است که زنان موفق تا چه اندازه متکی به توانایی های خود 

بوده اند و در این میان، ســهم زیرســاخت های اجتماعی 

و فرهنگی تا چــه میزان بوده اســت. تجربــه تاریخی در 

ایران دربــاره زنان اثرگــذار این واقعیــت را تأیید می کند 

توانایی های فــردی و حمایت هــای خانوادگــی بیش از 

زیرســاخت ها و امکانات اجتماعی اثرگذار اســت. شاید 

بتوان حتی به این نکته مهم اشــاره کرد کــه این توانایی 

و حمایت ها به طور کامــل وظیفه ای را که زیرســاخت ها 

باید انجام دهند برعهده گرفته اند تا جایی که عرصه های 

کلان در حوزه های سیاســی و اجتماعی، بــه  طور کامل 

این وظیفــه مهم برای پــرورش زنــان توانمنــد در عرصه 

سیاسی و همچنین فراهم کردن زیرساخت های مناسب 

را به فراموشــی ســپرده اند. گویی که زنان بایــد با اتکا به 

داشته ها و امکانات شــخصی، در فضایی که زمینه برای 

رقابت و حتی ابراز وجود فراهم نیســت، خود را به ســطح 

تصمیم گیری های سیاســی برسانند. دشــواری فعالیت 

در فضایی که مسیر آن ناهموار، و از همه  مهم تر ناآزموده 

است، مسئله ای است که زنان بی آنکه در آن نقشی داشته 

باشــند، قربانی آن می شــوند. افزون بر این، زنانی که با 

تکیه بر قابلیت های فردی و احیانــا حمایت های محدود 

اجتماعــی و خانوادگی وارد عرصه سیاســت می شــوند 

چندان در پیچ وخم ساختارهایی که برایشان بیگانه است 

گرفتار می شــوند که فرصت زمینه ســازی و فراهم آوردن 

امکانات حضور بیشــتر آنــان را مصروف امور حاشــیه ای 

می کنند، اموری که از این حقیقت نشــئت می گیرند که 

زنان باید نشان دهند استحقاق جایگاهی را که به دست 

آورده اند دارند و از خود در برابــر جامعه ای دفاع کنند. بر 

همین اساس، شاید بتوان گفت ماراتن رقابت سیاسی در 

ایران، از همان آغاز، نگاه متفاوتی به زنان دارد. 

به  طور خلاصه، فقدان زیرساخت ها و امکانات لازم برای 

حضور زنان در عرصه سیاست ۲ آسیب جدی را می تواند به 

تمامیت جامعه وارد آورد. اول از همه آنکه زمینه های رشد و 

پرورش زنان توانمند از دختران و زنان جوان گرفته می شود 

و مسیری دشوار پیش روی آن ها قرار می دهد. نبود حضور 

زنان یعنی عملا نادیده گرفــتن ظرفیت های بالقوه ای که 

توان انجام فعالیت های پیشروانه  را دارد. از ســوی دیگر، 

این مســئله توان زنانی را که با تکیه بر توانایی های فردی 

و یا حمایت های اجتماعی در عرصه سیاســی به فعالیت 

می پردازنــد مصروف مســائل جانبــی و دور از اقتضائات 

روز می ســازد. در نتیجــه، اگرچه ایجاد زیرســاخت های 

اعتمادآفریــن بــه زنــان نیازمنــد فراینــدی طولانــی و 

تصمیم گیری های دقیق و سنجیده است، استفاده بهینه 

از ظرفیت های موجود در جامعه و دستاوردهای آن ارزش 

تأمل و تدقیق در این زمینه را دارد.

ماجرای خانه ای که 
مدرسه شد

 هدی جاودانی 
مترجم

 آفاق  

ماراتن متفاوت زنان در انتخابات

     حالا که نســیم انتخابــات خردادمــاه وزیدن گرفتــه و تصویر مــا از مهم ترین 

رویداد سیاسی کشور روشن تر شده اســت، به زودی نام های نامزدها برای احراز 

مقام ریاست جمهوری مشــخص می شــود. به احتمال زیاد، و با وجود گفته های 

سخن گوی شورای نگهبان در تفسیر فراجنسیتی مفهوم رجل سیاسی، امسال 

نیز نام هیچ زنی در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود. درباره 

حضور اندک زنان در صحنه سیاسی گفته ها و روایت های بی شماری وجود دارد 

که تعدادی از آن ها به گله و شکایت درباره  نبود زنان کارآزموده، مدیر و مدبر اشاره 

می کنند و در حقیقت، خالی بودن عرصه سیاســت از نام و حضــور زنان را امری 

مرتبط به ناکنشگری و انفعال جامعه زنان می داند که چندان که باید خود را برای 

حضور در این عرصه آماده نساخته اند.
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میهمانی خدا به میزبانی مادران فکر جدایی و تصور نادرست خوشبختی

14 سال است شكايت دارد. از همان روزهاى اول عقد، گله هايش شروع شد. اول از رفتارهاى 
تازه و نامناسبش، كمى بعد رفتار والدينش، فاميلش، خريد عروسى، اجاره خانه و ... اما پس از 

14 سال، روزى نبوده كه از شوهرش بد نگويد. انگار ...

زنان در حفظ و ترویج ارزش های ماه رمضان در  فرهنگ ایرانی و خانواده تأثیگذار هستند؟

مسئول صفحه
ساعت:

آقای نظافت
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:



 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

 مهربانو  

احتمال آسیب قلبی زنان 
با استرس شغلی

مطالعه پژوهشگران دانشگاه درکسل پنسیلوانیا 
نشان می دهد تأثیر فشار شغلی و فشار اجتماعی 

بر زنان یک اهرم فشار قوی است. این ۲ مورد 
در کنار هم زنان را ۲۱ درصد بیشتر در معرض 

خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب قرار 
می دهد. این مطالعه هم چنین نشان داد 

وقایع پراضطراب زندگی مانند مرگ همسر، 
طلاق، جدایی یا سوءاستفاده جسمی یا کلامی، 

و هم چنین فشارهای اجتماعی، هر یک به ترتیب 
با ۱۲ درصد و ۹ درصد افزایش خطر ابتلا به 

بیماری عروق کرونر قلب مرتبط است.

راز جاودانه مادرانگی 
با زبان روزه

  از هــمان قدیم ندیم ها که ســن و ســالم به 

روزه داری قد نمی داد و ســهمم از برکت ماه 

ســفره های  بــود،  کله گنجشــکی  روزه  رمضــان 

پررنگ و لعــاب افطار را یادم هســت، اینکــه در عالم 

بچگی ذوق داشــتم و از وقتی ســفره چیده می شد تا 

اذان بگویند بــه این فکــر می کردم کــه روزه نصفه و 

نیمه ام را بــا کدام یک از ایــن خوراکی ها بــاز کنم و 

تقریبا همیشه زولبیا و بامیه در رقابت برنده می شدند. 

آن زمان به اقتضای سن، ذهنم درگیر زوایای مختلف 

ماجراهــا نبود، اما هرچــه ماه های رمضان  بیشــتری 

می گذشت، بیشــتر به ازخودگذشــتگی مادرم مانند 

خیلی از مادران این سرزمین پــی می بردم. خوب که 

دقت می کنم، دورانی که مدرســه می رفتم و ظهرها با 

لبی تشــنه و شــکم گرســنه به خانه می آمدم و از سر 

بی صبری دائم می گفتم: «پس کی اذان را می گویند؟ 

چرا وقت نمی گــذرد؟»، مادرم همیشــه می گفت: «با 

این حرف ها ثواب روزه ات را کــم نکن. قدری بخوابی 

بــرای افطــار بیــدارت می کنــم.» نمی دانم چــه راز 

جاودانه ای در وجود مادران هســت که از هیچ کاری 

برای بچه ها و خانواده شــان دریغ نمی کنند. شــاید 

بعضی هایــمان کار خانه و زنــان خانــه دار را نادیده 

بگیریم، اما حقیقت این است که کار زنان خانه دار در 

ماه رمضان ۲ برابر می شود. از گذشته تاکنون، مادرم 

هر صبح رمضــان به فکر این اســت کــه افطاری چه 

درســت کند و از بین چنــد مدل غذایی کــه انتخاب 

می کنــد چندتایــی را در ذهنش خــط می زند چون 

بچه هایش دوســت ندارند. دمدمای ظهر که می شود 

ســوپ بار می گذارد و بعد از نماز، جزء قرآن همان روز 

را تمام می کنــد. چند ســاعت مانــده بــه افطار هم 

مشــغول درســت کردن افطاری می شــود. نمی دانم 

چه طور می شــود که مــادران حتی با زبــان روزه هم 

تزیین غذا از یادشــان نمی رود، در حالــی که به قول 

معروف، ضعف روزه بچه ها را احاطــه می کند. دقایق 

آخر مانده بــه اذان هــم چشمشــان روی عقربه های 

ساعت می چرخد نه برای اینکه زودتر افطار کنند بلکه 

برای اینکه زمان را طوری تنظیــم کنند و چای بریزند 

از کوزه همان برون تراود 
که در اوست

  این  روزها یک ویدئوی کوتاه از یک گزارش کرونایی 

در فضای مجازی موجود است. گزارشگر از یک پدر 

موتورسوار می پرسد: شما الان می دانی که شهر در وضعیت 

قرمز قرار دارد اما نه خودت و نه بچه ها ماسک ندارید. چرا؟ 

پدر در حال توجیه اســت که دختر کوچکی که روی موتور 

نشسته است می گوید: عمو! به ماسک و دستکش و الکل 

نیست. شانس آدم مهم است! هم زمان که ویدئوی گزارش 

را بازبینی می کنم، خانم همسایه می آید و چند جلد کتاب 

امانت می برد تا حالا که ماه رمضان آغاز شده است و به دلیل 

روزه داری بیشــتر در خانه می ماند کتاب بخواند، نه اینکه 

کتاب هــای خاصــی باشــد: رمــان، حکایــات پندآموز، 

داستان های کوتاه، هر آنچه برای سواد اولیه او قابل درک 

باشد. کتاب ها را که تحویلش می دهم به این فکر می کنم که 

اگر شمار بیشــتری از زنان این سرزمین برای فراغت خود 

خوانــدن را انتخاب کرده بودند، زندگــی اجتماعی ما چه 

شمایل متفاوت تری می توانست داشته باشد. خانم همسایه 

در شرایطی که زندگی سختی را  تجربه کرده و فرصتی برای 

تحصیل نداشته در هر فراغت کوتاهی در پی مطالعه برای 

فهم بیشتر است. با نوه هایش ارتباط مؤثر برقرار می کند و نه 

در نصیحت و پند و اندرز بلکه در عمل و سبک زندگی خود 

اهمیت دانش و خواندن را به آنان که با او در تعامل هستند 

می آموزد. ضمن تحسین خانم همسایه، به دختربچه مرد 

موتورسوار می اندیشم که مادر آینده این سرزمین است و به 

مادری می اندیشم که او را چنین پرورش داده است که بینش 

او به سبک زندگی اش قبول حداکثری شانس در رخدادها 

باشد. او نماد دختران و پسران بسیاری در این سرزمین است 

که بهبود کیفیت زندگی را نه در توسعه بینش و دانش برای 

ســاختن یک زندگی ســالم بلکه در میزان شانس و اقبال 

تعریف می کنند. شما چه نمونه های مشابهی را می توانید در 

ذهنتان مرور کنیــد از کودکان و حتی بزرگ ســالانی که 

باورمندی به اقبال و شانس را به طور حداکثری جایگزین 

تفکر عقلانی کرده اند؟ اشــتباه های رفتاری یا فکری پدر 

اگرچه تأثیر شایان توجهی در مسیر پرورش کودکان دارد، 

رفتار اصلاحگر مادر به طور غیرمستقیم و ضمن حفظ اقتدار 

مردانه پدر، می تواند راه انتخاب دیگری برای کودک بگشاید 

تا در مقابل عملکرد نامناسب احتمالی، یک عملکرد مناسب 

انتخاب شده را نیز مشاهده کند. امکان هایی که مادران در 

مسیر پرورش کودکان و نوجوانان خود می توانند ایجاد کنند 

در انواع مطالعات روان شناختی و جامعه شناختی تأکید 

فکر جدایی و تصور 
نادرست خوشبختی

۱۴ ســال اســت شــکایت دارد. از همان 

روزهــای اول عقد، گله هایش شروع شــد. 

اول از رفتارهای تازه و نامناســبش، کمی 

بعــد رفتــار والدینــش، فامیلــش، خرید 

عروســی، اجاره خانه و ... امــا پس از ۱۴ 

ســال، روزی نبــوده کــه از شــوهرش بد 

نگویــد. انــگار در همه این ســال ها هرگز 

راضی و خوشحال نبوده است. بعد از کلی 

بدگویی و ناسزا به شــوهرش، وقتی خیلی 

کلافه می شود، خودش را سرزنش می کند 

کــه کاش خیلــی زودتــر از این هــا طلاق 

می گرفتــم، کاش بچه ای نداشــتم، کاش 

عقل امروز را داشــتم و هیچ وقــت ازدواج 

نمی کــردم یا  کاش بــا فلان خواســتگارم 

ازدواج کرده بودم.

بعــد از ازدواج، شــاید خیلی از مــا چنین 

حالی را تجربه کرده باشیم.  وقتی شریک 

زندگی مان ساز مخالف می زند، آن لحظه ها 

ممکن است گذشته را مرور و مدام روزهای 

خوش را برای خودمان دوره کنیم.

زنانی کــه از کیفیــت زندگی خــود راضی 

نیســتند مدام فکر جدایی را در ذهن خود 

مرور می کنند. آن ها فکر می کنند زندگی 

بعدی شان بهتر خوهد بود: «طلاق می گیرم 

و بــرای آینده بیشــتر فکر می کنــم. قطعا 

زندگی بهتری خواهم داشــت.» این افکار 

خیلــی ایده آل انــد اما به ۲ دلیــل چندان 

عملی نیستند. اول اینکه چنین تصوراتی 

نشــان می دهــد مــا هنــوز نپذیرفته ایــم 

که زندگــی زن و مــرد حاصل طــرز فکر و 

نگرش ۲ نفر اســت. مگر می شــود یکی از 

زوجین سراسر خوبی و حســن خلق باشد 

و دیگــری مجموعــه ای از همه زشــتی ها 

و ناپســندی ها؟ مــا منتظریــم دیگری به 

حرفمان گوش کنــد، دیگــری حالمان را 

خوب کند و دیگری ما را خوشــبخت کند. 

دلیل دوم هم باز خودمان هستیم. تعجب 

نکنید! بعید نیســت بعــد از طلاق هم گیر 

بیفتید زیرا خود اکنونتان راتغییر نداده اید. 

نارضایتــی باقــی می ماند. تنها شــکلش 

عــوض می شــود. شــاید افــرادی را دور و 

نزدیک دیده باشید که برای بار دوم یا سوم 

از  همسر خود طلاق گرفته اند.

همیشــه مؤثربودن و تصمیم جدی گرفتن 

به معنــی متارکــه و جدایی نیســت. باید 

ریشه اختلافات را پیدا و گره ها را باز کنید. 

به طور حتم شــما هــم ویژگی های روحی 

و روانی نادرســتی داریــد که بــه رابطه  با 

همسرتان آسیب می رساند.

این ماجرا ســوی دیگــری هــم دارد. اگر 

ســال های ســال اســت با مــردی زندگی 

می کنید که مشــکلات اخلاقــی و رفتاری 

دارد، از آن آگاهیــد و خــود را قربانی این 

زندگــی می دانید امــا قدمی بــرای بهبود 

شرایطتتــان به هــر صــورت برنمی دارید، 

بایــد خودتــان را درمــان کنیــد. عجیب 

اســت اما حقیقت دارد. این منفعل ماندن 

ناشــی از ترس های درونی ماســت. ترس 

از ناراحتــی والدیــن، تــرس از ناتوانی در 

اداره زندگی خود و از همــه مهم تر ترس از 

قضاوت دیگــران به گونه ای که در چشــم 

آن ها جایگاه اجتماعی و خانوادگی مان را 

از دست بدهیم.

چــه ترس هــای درونــی دارید چــه رابطه 

کنونی تان به حل مشکلات نیازمند است، 

از نمایش همسر همیشــه قربانی دســت 

بردارید و درمان های روان شناختی را آغاز 

کنید. شاید زندگی فعلی شما و شوهرتان 

آن قدرها هم که تصورش را می کنید رنج آور 

نباشد.

نسیم  نگار موقر مقدم
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چگونه زنان  فرهنگ رمضان را می سازند؟

خوب که فکر کنیم و خاطرات 

همــه مــاه رمضان هــای 

زندگی مان را به یاد بیاوریم، 

خواهیم دید حتی آن موقع 

که کــودک بودیــم، وقتی 

هنوز روزه به ما واجب نشــده 

بود اما اشتیاق بیدارشدن سحرها 

و نشستن سر سفره افطار توی دلمان موج 

می زد، چیــزی که مــا را به وجــد می آورد 

فارغ از شکوه سفره های سحری و زیبایی 

سفره های افطار، فارغ از بر هم خوردن نظم 

طبیعی زندگی و روزمرگی که شــبیه یک 

مسافرت هیجان انگیز بود، «خوشمزگی» 

بود. حالا هم بعد از گذشتن این همه سال، 

رمضــان هنوز یــک ســبک منحصربه فرد 

برای خودش دارد، یک ســبک شــخصی 

که محال اســت در ماه های دیگــر تکرار 

شود. رمضان درست همان وقتی است که 

چیزهایی سر سفره می آید که در ماه های 

دیگر خبری از آن ها نیست، خوراکی هایی 

کــه ورای مزه شگفت انگیزشــان یک طور 

معنای عمیــق هستی شناســانه در خود 

دارد، معنایی که حالا رنــگ و بوی و طعم 

خاطرات رمضانی مان با آن آمیخته است. 

انگار خیلی چیزها  فقط می توانســتند در 

این ماه ساخته شوند و مجبور بودیم برای 

تکرارش منتظر ماه رمضان سال بعد بمانیم. 

چه چیزی ورای این ماه نهفته بود. راستش 

را بخواهیــد، بــه دور از هر گونــه فروتنی 

ســاختگی، باید اعتراف کنیــم: «زنان!» 

مادرهــا، مادربزرگ ها، عمه هــا، خاله ها، 

خانم های همسایه و ... .

ساده ترین تأثیرش هم همین سفره ها بود: 

سحری و افطار، ســفره هایی که پر بود از 

خوراکی های معنادار رمضانی که مادرها 

و مادربزرگ ها به عمــد انحصارش را برای 

همین ماه نگه می داشتند. انگار ماه های 

دیگــر لایــق درک ایــن زیبایــی نبودند. 

مادربزرگ هایمان این دستورالعمل های 

جادویــی را به مادرانمان یــاد می دادند و 

انگار آن ها هم سینه به سینه با خودشان این 

آداب و رسوم را منتقل می کردند و هیچ کس 

در این میان از این قرارداد نانوشته تخطی 

نمی کرد. بعد، این رســوم آیینی پنهان به 

ما هم منتقل می شد و ما هم می دانستیم 

برخــی خوردنی ها فقط و فقط سر ســفره 

افطار و ســحر معنا و مزه خود را می یابند. 

بگذریم از اینکه هر شهر و هر فرهنگی هم 

برای خــودش چیزهــای منحصربه فردی 

داشــت، چیزهایی که زنان سازندگان آن 

بودند. یک معنی غریبی در وجود زنانه در 

ماه رمضان هســت که اگر نبود انگار چیز 

بزرگی کم بود. فکر کنید ماه رمضان بیاید 

و مادرهایتان در خانه نباشــند! فکر کنید 

ماه رمضان بیاید و عمه و خاله و مادربزرگ 

ســفره افطاری پهــن نکنند، زنــگ هیچ 

خانه ای دم افطار به صــدا درنیاید و هیچ 

خانم همســایه ای از قاب در با بشقابی از 

فرنی و شله زرد و آش ظاهر نشود! مطمئن 

باشید رمضان بخشــی از معنای آیینی و 

فرهنگی خود را کم خواهد داشت. بگذریم 

از اینکه حالا این مریضی آمده و بیشتر یاد 

آن ســفره های صمیمانه افطار می کنیم، 

یاد مهمانی هایی که زنان برپاکنندگانش 

بودند و سادگی و زیبایی و خوشمزه گی را 

هم زمان داشــت. حالا بگذارید پا را فراتر 

بگذاریــم و بگوییــم این زنانگــی فقط در 

سفره ها نبود. فکر می کنم فارغ از آن بوی 

سحری همیشگی که در خانه می پیچید 

و گرســنه مان می کرد، آن صــدای آرامی 

که با پس زمینه دعای ســحر رادیو ما را از 

خواب شیرین دم صبح بیدار می کرد هیچ 

جایگزینی نــدارد. مادرهــا و زن ها بدون 

خستگی و شــکایت، رهبری این ماه را در 

دست داشتند. همه چیز آماده بود. انگار 

پای یک جادو در میان باشد، سفره سحری 

برای روزه داران پهن شده بود. وقتی بیدار 

می شــدیم همه چیز آماده بــود. مادر سر 

سفره هم حواسش به همه چیز بود. مدام 

به همه می گفت که باید سبزی بخورند، آب 

بخورند، غذایشان را کامل بخورند و انگار 

آماده بود که مراقب همه باشــد، مثل یک 

مأمور وظیفه شــناس همه چیز را بررســی 

کند، هم روزه داری ما را  و هم سلامتمان را.

در طول روز هم مــا می خوابیدیم، ضعف 

روزه غالب می شد و ما منتظر افطار بودیم 

اما مادر بــه کار پختن افطاری مشــغول 

بود با چه عشق و علاقه ای، آن هم با زبان 

روزه، زنی شبیه به یک رهبر قبیله، رهبری 

که قرار اســت قبیلــه خســته و از جنگ 

برگشــته اش را تیمار کند و بــه آن ها آب و 

غذا برســاند در حالی که خــودش هم در 

این جنگ بوده، مشــغول پخت و پز بوده، 

نه پخــت و پز ســاده، نه یــک افطاری که 

فقط سیرمان کند. به طور معمول، سفره 

افطاری از شیرینی و رنگینک و دسر خالی 

نبود، هــرروز هم به رنگی. درســت کردن 

این ها زمان زیادی می برد اما درست شبیه 

یک جایزه بود که دم افطار به ما می دادند. 

روزی که این ها سر ســفره نبــود، دلمان 

می گرفت. می دانســتیم به احتمال مادر 

یا همان رهبر قبیله مــان دیگر دل و دماغ 

نداشــته. همه چیز های ماه رمضان یک 

جورهایی با زنانگی پیوند دارد . سرمنشــأ 

سفره های افطاری که فامیل می انداختند 

زنانی بودند کــه می خواســتند در ثواب 

روز ه داری دیگران شریک شوند.

زن هــا، ایــن رهــبران قبیلــه، حتــی 

وقتــی یکــی از مــا روزه دار نبــود، روزه 

کله گنجشــکی می گرفت یا به هر دلیلی 

نمی توانســت روزه دار باشد، وعده ناهار 

را از یاد نمی برد. وقتی ضعف می کردیم 

و بیم آسیب می رفت، ما را راضی می کرد 

که روزه نگیریم و قضــای روزه را بگیریم. 

راســتش من خــوب کــه فکــر می کنم، 

رمضــان را در قامت مادرم می شناســم، 

زنی کــه یک ماه تمــام بود تــا روزه داری 

معنایــی فراتر از یک واجــب شرعی پیدا 

کند، معنایی که فرهنگ را ما را ســاخته 

است.

خوب که فکر کنیم و خاطرات 

همــه مــاه رمضان هــای 

زندگی مان را به یاد بیاوریم، 

بود اما اشتیاق بیدارشدن سحرها 

الهام یوسفی

هنگامه دکتر مهتاب علی نژاد
جامعه شناس

زنان در حفظ و ترویج ارزش های ماه رمضان در  فرهنگ ایرانی و خانواده تأثیگذار هستند؟

میهمانی خدا  به میزبانی مادران

نرگس آل ابراهیم

۲

۲شنبــــــه
۳۰  فروردین  ۱۴۰۰

۶ رمضان ۱۴۴۲ شماره ۳۳۶۴



که چای نه آن قدر داغ باشد که دهان روزه داران خانه 

را بســوزاند نه آن قدر سرد که اشتهایشان را کور کند. 

وقتی اذان می گویند، زیر لــب دعا می خواند و بعد از 

اینکه مطمئن شد همه روزه شان را باز کرده اند، دلش 

بار می دهد که چیزی بخورد. بعد از افطار همه با شکم 

پر بــه فکر اســتراحت هســتند، امــا ایــن کار تنها از 

مادران برمی آید که برنج را خیس کنند و خورش سحر 

را بــار بگذارند. انگار قانون نوشــته ای وجود دارد که 

همــه ایــن مراقبــت، دلواپســی و زحــمات جزئی از 

مادرانگی اســت. خــوب که فکــر می کنــم، متوجه 

می شوم مادرم در همه این  سال ها برنامه های سلامت 

تلویزیون را تماشــا می کنــد و هرروز در ایــن ماه در 

فاصله افطار تا ســحر به ما یــادآوری می کند که آب و 

میوه زیاد بخوریم تا فردا دیرتر تشــنه شــویم یا اینکه 

همیشه سبزی، چاشنی سفره مان است و نمک غذا را 

کم می کند تا روزه داری برایمان کمتر سخت بگذرد. 

شــاید نیرویی را که در درون مادران اســت و موجب 

می شود بدون هیچ  توقع و گله ای زحمت بکشند و دم 

برنیاورند تا زمانی که خودم مادر نشوم درک نکنم، اما 

می دانم که باید قدرشان را زیاد دانست و تا جایی که 

می شود به آن ها در روزهای ماه رمضان کمک کرد تا 

کارها ســاده تر انجام شــود و هیچ وقــت یادمان نرود 

خانــه ای کــه مــادر دارد هیــچ فرقــی بــا بهشــت 

نمی کند.

شده است. دوره چهارده ماهه ای که جامعه تحت سلطه کرونا 

تجربه کرد، نمودهای متفاوتی از نوع بینش افراد به سبک 

زندگی و استانداردهای آنان برای زیستن را بیش از پیش 

آشــکار نمود.  کودکان و نوجوانانی که با تقلید از والدین و 

خانواده خود ســبک مواجهه فردی خود با ویروس کرونا را 

انتخاب کردند و بزرگ سالانی که کودکان و نوجوانان دیروز 

هستند و نحوه نگرش امروز آنان به زندگی اجتماعی  که از 

خانواده یا مدرسه در گذشته آموخته اند. هم بستگی ها یا 

ازهم گسیختگی های اجتماعی ای که شــاهد آن بودیم و 

هستیم را رقم زد. جدا از نحوه عملکرد مدیران اجرایی و شیوه 

سیاست گذاری های عمومی شان برای بحران کرونا، سبک 

اجرایی مردم در مواقعی که به طور فردی سکان دار مدیریت 

بحران هستند و به طور خانوادگی یا گروهی بینش یکسان و 

مشترکی در نادیده گرفتن ویروس یا کم اهمیت جلوه دادن 

آن یا انجام و رعایت کامل دســتورهای بهداشتی در پیش 

گرفتند بیانگــر دشــواری های آمــوزش اندیشــه ورزی و 

خردمندی به جامعه است، آموزشی که از خانواده و از مادران 

آغاز می شود. جدا از اینکه در فرایند پرورش کودکان مادران 

تا چه اندازه می توانند قدرت اجرایی داشته باشند و تا چه 

اندازه ناگزیر از تبعیت از صلاحدید پدران هستند، نکته ای 

که باید به آن توجه کرد این اســت که مادران به طور فردی 

چه طور آموزش دیده اند و چه اندازه پرورش یافته هستند و 

درباره اهمیــت چه گونگی پرورش کودک که بزرگ ســال 

فرداست چه قدر آگاهی دارند. می توانید بگویید نهالی که 

ریشه هایی ضعیف دارد خواهد توانست به درختی تنومند و 

سالم تبدیل شود؟ در مقابل، مثال کودک باورمند به شانس، 

مثال عکس پربازدیــد در فضای مجازی مربــوط به اوایل 

همه گیری کرونا را بازگو می کنم: مادر عشایری که کودک 

خود را برای تزریق واکســن به مرکز بهداشت برده بود و به 

دلیل فقدان ماسک، با یک تکه گونی برای صورت کودک 

خود ماســک درســت کرده بود. آگاهی مــادران به معنی 

تحصیل کرده بودن آنان نیست. چند خانم تحصیل کرده 

می شناســید که برای مقابله با کرونا به شانس باور دارند و 

تفکر عقلانی را کنار گذاشتند و از چیدن سفره های رنگین 

برای دورهمی ها اجتناب نکردند یا در دورهمی دیگران 

حاضر شدند؟ چند خانم می شناسید که جدا از میزان 

ســواد و نوع تحصیلات، خود را ملزم بــه خواندن کتاب 

مفید و خردمحور کنند حتی اگر شــده فقط یک ماه در 

ســال. چه اتفاقی رخ می دهد که یک مــادر در جامعه 

اســلامی که معجــزه پیامــبر آن کتاب بوده اســت، در 

خواندن و آگاه شــدن سهل انگار شــده است؟ می شود 

انتظار داشت مادرانی که ناآگاهانه و به دور از عقلانیت 

تصمیم ســازی می کننــد یا در پــرورش فرزنــدان خود 

سهل انگار هستند جامعه ای سالم را بنا نهند؟ آیا جامعه 

مادران نــاآگاه می تواند نســلی آگاه پــرورش دهد؟ با 

مادرانگی خــود عقلانی رفتــار کنید. ریشــه های یک 

جامعه از سبک تفکر شــما تغذیه می کند. می خواهید 

ریشه ها مستحکم شوند یا شکننده باقی بمانند؟

آيين ها 
و باورهای زنان 

هم زمان با 
ماه رمضان 

در روزگاران قدیــم، مقارن ماه رمضــان، آیین ها و 

باورهای متنوعی در نواحی مختلــف ایران برگزار 

می شد که بخشی از آن مختص زنان بود.

تنوع باورهــای فرهنگی در بین زنــان از آیین های 

مذهبــی گرفته تــا جشــن ها و اعیاد ملــی موجب 

می شــود حــوزه مطالعاتــی گســترده ای را در بر 

گیرد. حتی اختلاف نظر در نحوه برگزاری آیین ها 

با توجــه به جغرافیــای مناطق موضــوع مهمی در 

پژوهش های مردم شــناختی محســوب می شــود 

زیــرا گروه ها بر حســب فرهنــگ و نوع تفکرشــان 

رویکردهای متفاوتــی به مســائل فرهنگی دارند. 

تنوع روایت های شفاهی نشــان می دهد ساختار 

باورهــای فرهنگــی در مناطق مختلــف در کلیت 

موضوع یکســان و زنان نقش اصلــی در برگزاری و 

انتقال آن ها دارند.

هرچنــد باورهای فرهنگــی بین مردمــان قدیم از 

اصالت برخوردار بودند و در واقــع پایبندی عموم 

به آن نقطه عطفی بوده، بررســی فرهنگ و آداب و 

رســوم اقوام ایرانی نشــان می دهد برخی آیین ها 

مقارن ماه رمضان در بین زنان رواج داشــته است. 

از جمله می توان به کیسه برکت، کلیدزنی، پیراهن 

مراد و ... اشاره کرد که یا مختص زنان بوده است یا 

زنان در برگزاری آن نقش فعالی داشته اند.

کلیدزنــی زنــان کرمانی از ایــن آیین ها به شــمار 

می رود. شــب های ماه رمضان در کرمان مراسمی 

بــا عنــوان کلیدزنــی برگزار می شــود کــه در آن، 

زنی داخــل یک ســینی، آینــه، سرمــه دان و یک 

جلــد کلام ا... مجیــد می گــذارد به منــازل اهل 

محــل مــی رود و در حالــی که صــورت خــود را با 

چادر پوشــانده اســت، با کلید به ســینی می زند. 

صاحبخانه پس از گشودن در، آینه داخل سینی را 

برمی دارد و چهره خود را می نگرد. سپس مقداری 

شیرینی، قند یا پول داخل سینی قرار می دهد.

کلیــدزن این عمل را بــا نیت از پیش تعیین شــده 

انجام می دهد و صاحبخانه به او می گوید: هر مراد 

و نیتی داشــته باشــی خداوند آن رابرآورده سازد. 

در پایان، خوراکی ها یا پول جمع آوری شــده را به 

مستمندان می دهند.

یــا در بین زنان قدیــم همدان، رســمی وجود دارد 

که تحت عنوان کیسه برکت شــناخته شده است.  

مراسم کیسه برکت در روز ٢٧ رمضان است. در این 

روز، زنان روزه دار هنگام رفتن به مسجد و اقامه نماز 

ظهر، به همراه خود پارچه و نخ و ســوزن می برند و 

بین ۲ نماز ظهر و عصر، با استفاده از این وسیله ها 

به کار دوخــتن یک یا چند کیســه برکت مشــغول 

می شــوند. به اعتقاد مردم همدان، هرکس داخل 

این کیســه پول بریزد، خداوند بــه او مال و دارایی 

زیاد می بخشد. تهیه پیراهن مراد از دیگر آیین های 

زنان در روز  بیست وهفتم ماه مبارک رمضان است. 

بیشتر تهرانی ها در مســجد شاه تجمع می کردند و 

با پارچه هایــی که از قبل تهیه کــرده بودند، بین ۲ 

نماز، پیراهن مراد را می دوختنــد و معتقد بودند با 

پوشیدن آن، همه  حاجت هایشــان برآورده خواهد 

شد. باور داشتند اگر کسی این پیراهن را که با پول 

گدایی دوخته می شد بپوشــد، تا سال بعد حاجت 

و مرادش برآورده می شود. دختران دم بخت از روز 

اول ماه رمضان دور کوچه و محله به راه می افتادند و 

از مردم گدایی می کردند و شب بیست وهفتم از 

صبح زود، چرخ های خیاطی را به مسجد 

سپهسالار می بردند و با پارچه سفیدی 

که با آن پــول می خریدند، بین ۲ نماز 

ظهر و مغرب مشــغول دوختن پیراهن 

می شــدند و بعد از آن زمــان، پیراهن 

مراد را می پوشــیدند. در خراســان نیز 

در ماه رمضــان، مراســم و آیین های برگزار 

می شــد که مختص زنان بود. از جمله در ســبزوار 

قدیم و بین زنان این دیار، چون ماه مبارک رمضان 

به نیمه می رســید، مردم از آن شــب به عنوان شب 

کاتل یا کتل (به معنای کوه) یاد می کردند. در این 

شــب، زنان نوعی نان روغنی که متشــکل از روغن 

حیوانی، ســبزی مخصوص، ادویه، پیاز و گوشــت 

قورمه بود تهیه می کردند. فلســفه ایــن کار آن بود 

که معتقد بودند ماه رمضان مانند کوهی اســت که  

تا شــب پانزدهم، نیمه آن را که سربالایی کوه بوده 

اســت رفته اند و با این غذای مقــوی، بقیه آن را که 

اتفاقا سرازیری کوه است راحت تر طی خواهند کرد 

و از شب پانزدهم به بعد، به اصطلاح از کاتل پایین 

می آمدند. بزرگ ترها که روزه می گرفتند، به مزاح به 

بچه های کوچک می گفتند: امشب می خواهیم به 

سرکاتل (کتل) برویم.

اینجا یکی همیشه جان کار دارد!
وقتی ماه مبــارک رمضان 

از راه می رســد، رونــد 

اتفاقــات روزمره شــکل 

دیگری به خود می گیرد. 

گاهی کندتر می شــود و 

گاهی تندتر! نزدیک افطار 

که دیگر هرچه در بدن آب و غذا 

ذخیره کرده بودیم به پایان رســیده، زمان 

هم انگار نای جلو رفــتن ندارد. خودش را 

روی زمین می کشــد و منتظر بلند شدن 

نــدای «ا...اکبر» اذان اســت. ما هم کند 

می شــویم. دســت خودمان نیســت. در 

آن ســاعت های آخر روزه داری انگار هیچ 

کاری از دستمان ســاخته نیست و توانی 

برای پیش رفــتن با زمــان نداریم. کم کم 

به حالت خلســه می رویــم و تنها پلک ها 

و انگشــت هامان حرکت می کننــد تا که 

صدای اذان بلند شــود . ســاعت منتهی 

به اذان مبل هــا ســکونتگاه های موقتی 

شده اند که آدم های بی حوصله رویشان لم 

داده  اند و هم چنان در انتظارند! ســحرها 

اما زمان تند می شــود. باید بدوی تا قبل 

اذان به همه آن کارهایی که داری برسی و 

از «ا...اکبر» اذان جا نمانی. آدم گاهی هم 

به مرز خودخواهی می رسد تا که یک لیوان 

آب بیشتر ذخیره کند تا نکند لب و دهان 

خشــک امانش را در گرمای روز ببرد. این 

اتفاق ها برای مــا معمولی ها زیاد افتاده و 

خارج از دایره تصور نیست برای ما که سعی 

می کنیــم فعالیت هایمان در طــول روز را 

کم و فشار کاری کمتری را تحمل کنیم تا 

روزه داری برایمان راحت تر باشد.

اما حواسمان نیست که شرایط برای همه 

برابر نیست! درست همان لحظه که از پای 

رایانه بلند می شویم و به خودمان می گوییم 

دیگر نمی کشیم یا آن لحظه که روی تخت 

وارفته ایم و تمارض می کنیم که حال تکان 

خوردن هم نداریم،  ساعت های رو به غش 

و ضعف نزدیک اذان کــه حتی صداهای 

بلند روی اعصابمان قیقــاج می رود، یک 

نفر کارهایش شروع می شــود. ایســتاده 

است پای گازی که چند شــعله آن روشن 

است و بوی غذا را نفس می کشد. حواسش 

هســت یک جماعت گرســنه و بی طاقت 

دم افطــار می نشــینند پای ســفره ای که 

نباید کم و کسری داشــته باشد. عرقش را 

پاک می کند و لب های خشــکش را روی 

هم فشــار می دهد و هر چند دقیقه گردن 

می کشــد و نگاهی به ســاعت می اندازد 

تا ببیند کــی باید تای ســفره را بــاز کند 

و آن را بچینــد! چــای و ســوپ و شربت و 

احتمالا یک غذای سبک. دست خودمان 

نیست. انگار او را مسئول سفره می دانیم 

و همه چیز را از او طلــب می کنیم. ما حق 

داریم طلبکار باشــیم، چون روزه بوده ایم 

و گرســنه ایم! ســفره که خالی می شود، 

سنگینی اش می افتد روی دوش معده مان 

و ما باز گوشه  دنجی می خواهیم  که اجازه 

بدهیم امعا و احشای داخلی دودوتاچهارتا 

کنند و سهمشان را از روزی رسیده بردارند! 

خیلــی ضرب بزنیــم، همان جمــع و جور 

کــردن محتویات ســفره خالی اســت که 

آخر، سر پاک کردن ســفره اش دعواست. 

آن وســط یک نفر باز نمی نشیند. دور و بر 

شلوغ آشــپزخانه را جمع می کند و به فکر 

راه انداختن بســاط ســحر اســت. غذای 

سحر مفصل تر اســت تا بچه ها جان روزه 

گرفتن داشته باشند. نزدیک اذان صبح که 

می شود، باز اوست که باید زودتر برخیزد و 

چای آمــاده کند و زیر غذا را روشــن کند. 

همان وقتی که همــه خواب انــد، او باید 

نگاهش روی ســاعت بچرخد تــا دیگران 

را به موقع بیــدار کند. اگر خــواب بمانیم 

او مقصر اســت و حتما گله خواب ماندن 

را با شرح و تفصیــل ابــراز می کنیم. بعد 

سحر او پای سینک ظرف شویی می ماند 

تا رد غذاها تا صبح روی ظرف ها خشــک 

نشــود. چون آن هــم کار خودش اســت 

کــه صبــح ظرف هــای خشک شــده را 

از توی ســینک جمع کند! ایــن حکایت 

زن هاست از مطبخ های دودگرفته زغالی 

تا آشــپزخانه های مــدرن امــروزی! یادم 

نمی آیــد کســی هوس کــرده باشــد بعد 

ماه مبــارک از آن آدم بابــت زحماتش در 

طول این ماه تشــکر کند، برای تحمل ها، 

تلاش هــا، میهمان داری ها، ســفره های 

رنگــی  و بیدارخوابی هایــش! روزهــای 

ماه رمضــان برای همه ما یــک جور شروع 

می شود و به پایان می رسد، اما برای زن ها 

یک جور دیگر! برای کســانی که زحمت 

روزه داری جمعی روی دوششــان است و 

هیچ وقت آن را ابــراز نمی کنند. گاهی به 

ذهن خودشان هم خطور نمی کند چرخه 

روزه داری ماه مبارک رمضان روی انگشت 

آن هــا می چرخد و به ســامان می رســد. 

نمی دانم خدا زن ها را چه طور خلق کرده 

است که همیشه برای فداکاری و مهربانی 

وقت و جان کافی دارند حتی اگر خودشان 

هم روزه باشند.

تلفن ها برای آمدن میهمان 
دیگر زنگ نمی خورد!

پدرم سفره دار بود و این سفره داری ربطی به اندازه جیبش 

نداشت. بیشــتر به مرام و مردم داری طرف برمی گشت. 

خیلی از مردهای روزگاری که مــن از آن حرف می زنم هم 

همین طور بودند و تلفن خانه  هیچ کسی برای آمدن میهمان 

زنگ نمی خورد. اصلا خیلی ها مثل ما تلفن نداشتند اما در خانه، 

همیشه یک سفره پهن بود تا خوانده و ناخوانده برای آمدن و در زدن پا به پا 

نکند. آن روزها در میانه جنگ، وقتی تلویزیون بمب و خمپاره نشان می داد و 

جای کت و شلوارپوش های پاپ خوان، آهنگران می نواخت، سفره نقطه امن 

زمین بود. هرکه می آمد، خوش آمده بود که ظرف مهربانی مادر ته نمی گرفت 

و چای رفاقت پدر مثل دارچین گرم بود.

حالا این ســال ها، هر ماه رمضان، وقتی خدا میهمانــی می گیرد، چیزی 

توی دلم گم می شود، چیزی شبیه عطر نعنای رفته از  کوچه ها، وقتی در 

ظرف های گلسرخ جهاز زنان همسایه آش رشــته را به در خانه ها می برد. 

چیزی هم توی سرم زنگ زده اســت، چیزی شبیه حسرت شنیدن صدای 

دق الباب بی وقت دری که یکی پشــتش برای احوالپرسی ایستاده است. 

چه قدر آن روزها رمضان در تماشــای چــادر گل دار مادر و ســجاده پهن 

مادربزرگ و آستین تر، از وضوی پدر لب پاشــویه حوض و آسمان غرق در 

ربنا خوب بود. سادگی چه گران بها متاعی داشت و حبیب خدا بودن چه 

خریداری.حالا چنان یک «یادش بخیر» می اندازیم پشت تعریف آن روزها 

که انگار هزار سال نوری گذشته است، و ما چه قدر یکباره پیر شده ایم توی 

سرعت ماشین زمانی که همه دوست داشتنی هایمان را زیر چرخ های خودش 

له کرده است. مادرم هر سحر بیدار می شود. روزه نمی گیرد. چند سال است 

که دیابت گرفتــه. چیزی هم نمی خورد. تنها بلند می شــود و از پنجره زل 

می زند به چراغ خانه همسایه ها که بیشتر خاموش اند. چشم های پدرم هم 

توی رختخوابش باز است. گوش تیز می کند به شنیدن صدای نقاره خانه 

حرم اما جایی که ما هستیم، جز صدای خیابان و بوق ماشین چیزی دیگری 

نیست. برادرم کنترل تلویزیون را برمی دارد. صدا در بسیاری شبکه هایی که 

بالا و پایین می کند زیر و بم می شود. توی یکی سحرخوانی به پایان رسیده 

و در دیگری خبر می خوانند. مجری از صف هــای بلند مرغ در عصر کرونا 

می گوید و سفره هایی که هر روز نه، هر ساعت خالی ترند و سفره دارانی که 

دیگر نیستند.

دایره مهربانی

باز ماه رمضان شــده و دلم هوای خانــه پدرم را 

کرده. ســلیم دیگر مــرا حفظ اســت. بعد اذان 

ظهر، مرخصی اش را می گیرد. برنامه اش را جور 

می کند تا باروبندیلم را جور کنم و یک روزه بروم 

خانه دومم. جــوش کبوترهایــمان را نمی زنیم. به 

قول سلیم هر کدامشان پر کشیده اند و رفته اند به محله 

دیگری. خوبی بچه کبوترهای من این است که هرجور پرشان 

را بزنم، باز یک ماه نرسیده برمی گردند به لانه پدر و مادرشان، 

البته تا زمانی که ما در آن لانه باشیم. اما در خانه دومم، خیلی 

وقت است که دیگر آقاجانم نیست و مادرم تنهاست. سلیم راه 

را چشم بســته می رود و من این بار عزمم را جزم کرده ام  بفهمم 

آهن  ربای این خانه در چیســت که اصلا چرا رمضان ها هرکجا 

باشم باز مرا می کشاند به سمت خودش. این بار تا می رسم، با 

چشم هام وجب به وجب اتاق ها را می گردم: پشت دکوری ها، 

قــاب عکس ها، کنــار میــز و صندلی های چیده شــده ای که 

درست شبیه به ۱۰ سال گذشته مانده اند، کنار گلدان های لب 

پنجره، عصای تکیه داده به دیوار، صندلی چرخ دار توی اتاق. 

حتی همه آن کلمه هایی که مادرم با بافتنی جای جای خانه را 

رمزگذاری کرده می خوانم. چیزی پیدا نمی کنم. می دانم که 

حس وحال سحر و افطار در این خانه با جاهای دیگر فرق دارد.

مادر دراز کشیده روی تخت. به تن کشــیده و استخوانی اش 

نگاه می کنم. به رعشــه دســتان بی قرارش که تا مرا می بیند، 

می گوید: «چه دیر کردی دختر!»

او هم مثل من منتظر چنین شــب هایی است. هیکل نحیفش 

قدر یــک دختر ده ســاله  کوچک شــده. جعبه قــرص و دواها 

دم بــه دم از نو پر و خالی می شــوند. مادر حواســش به چیزی 

نیســت مگر ســاعت. سر ســاعت ناهار می خورد. سر ساعت 

می خوابد و بعد در انتظار ســاعت شامش، بی قراری می کند. 

مــن ولــی در بی زمانی گیــر افتــاده ام. نمی دانــم دنبال چه 

می گردم! ۱۰ ســال گذشــته و چیزهایی تغییر کــرده و انگار 

نکرده. زل می زنم به قاب عکس آقاجان و نمی فهمم چه فرقی 

میان زندگی و مرگ کسی که نیست هســت و چرا این خانه با 

همه اســبابش این طور بی رحمانه روح و نفس کسی را به یادم 

می آورد که دیگر نیست.

بــه جســت و جو ادامــه می دهــم. تــوی تــراس خانــه، لای 

انگشت های کشــیده مادرم که ردی از دســتان کس و کارش 

مانده، حتی مهره به مهره تســبیحی که بارها نخش پاره شده 

اما باز حول محوری نامشخص می چرخد، می گردم و سر جای 

اولم می مانم.

ساعت شام مادر با اذان یکی شده. سفره را توی پذیرایی پهن 

می کنم. سبزی ها را توی سینک می شــویم و کباب ها را توی 

دیس می چینم. سلیم تشنه اســت. تنش داغ است. می گوید 

روزهای اول روزه داری اش کمی داغ می کند، اما بعدش به ۳۰ 

روز نرسیده، فوری ســاز و کار بدنش تنظیم می شود. من ولی 

بدنم سرد سرد است. تنها جایی که احساس گرما می کنم این 

خانه است. برای همین به اینجا پناه آورده ام. چای دم کشیده 

و صدای اذان می آید. مادر هم کنارمان نشسته روی تختش. به 

سفره کوچک افطاری مان زل زده و لابد یاد آن سفره های طول 

و دراز آقاجان افتاده که چه طور از این سر خانه تا آن ته، کوچک 

و بزرگ، چفت هم می نشستیم. آه می کشد و حرفی نمی زند. 

ســلیم روزه اش را باز کرده، من ولــی با چشــم هام توی خانه 

می گردم. باید فردا تــا قبل اذان ظهر برگردیــم و من هنوز راز 

خانه را کشــف نکرده ام. دوباره به قاب عکس ها نگاه می کنم، 

به بافتنی های مادرم که روی مبل ها، میز پذیرایی و سجاده اش 

پهن شده. اســتکان چای را می گذارم و بلند می شوم. چشمم 

به آینه می افتد و رد نگاه آشنایی می بینم. نمی فهمم کسی که 

در من به من نگاه می کند، از کسان رفته  زندگی ام، از مهره ها 

و آدم ها خبری دارد که حول محوری مرا می چرخاند! آیا فرقی 

میان قاب عکس ها، گلدان ها، اشــیا یا عزیز ازدست رفته ام یا 

فرقی میان من و نبــود من در این خانه هســت؟ آیا باید میان 

گذشــته و حال و حتی زمانی که مرا هر سال درست در همین 

لحظه به این خانه می کشاند تفاوتی قائل شوم؟

به مادرم نگاه می کنم که هم زمان شکل پیری من است و حتی 

شبیه به ده سالگی ام: کشیده، لاغر، محجوب، آرام گرفته کنار 

سفره افطار. از خودم می پرسم: آیا ما همه مهره های یکسانی 

هستیم که حول محور عشق در اشکال متفاوتی، در تکرار مکرر 

این دایره مهربانی، درست در این لحظه از سال، گرد هم 

آمده ایم؟ نمی دانم!

ت
دخ

ران
ای

غلامرضا آذری خاکستر
پژوهشگر تاریخ

دیگر زنگ نمی خورد!

زنگ نمی خورد. اصلا خیلی ها مثل ما تلفن نداشتند اما در خانه، 

هما سعادتمند

وقتی ماه مبــارک رمضان 

از راه می رســد، رونــد 

که دیگر هرچه در بدن آب و غذا 

نعیمه زینبی

باز ماه رمضان شــده و دلم هوای خانــه پدرم را 

قول سلیم هر کدامشان پر کشیده اند و رفته اند به محله 

نگار موقر

۳

صبح زود، چرخ های خیاطی را به مسجد 

۲شنبــــــه
۳۰  فروردین  ۱۴۰۰

۶ رمضان ۱۴۴۲ شماره ۳۳۶۴



همسر شهید نواب 
صفوی آسمانی شد

در چهارمین روز از ماه مبارک رمضان، بانو نیره 
احتشام رضوی، همسر شهید سید مجتبی 
نواب صفوی، پس از تحمل یک دوره بیماری، 
به همسر شهیدش پیوست. مرحوم احتشام 
رضوی از نوجوانی و پیش از انقلاب (پدرش 
یکی از رهبران قیام علیه رضاشاه بود) تا بعد 
از ازدواج، همراه و هم صدای مبارزات همسر 
نامدارش، علیه رژیم پهلوی فعالیت می کرد .

 بانو بندار ۳۳ ســال اســت فرهنگی اســت. هنوز هم 

معلمی را در قالب مدیریت مدرسه ادامه می دهد. زمانی 

که دخترانش پیشنهاد تأسیس یک مدرسه را می دادند، 

پدرشان هنوز زنده بود. عقل ها را که یک کاسه کردند، 

متوجه شدند مادر سال ها ســابقه معلمی دارد، فائزه 

مدرک دانشــگاهی دارد و فاطمه غــرق در دنیای هنر 

اســت و چند ســالی هم در مدارس غیــر انتفاعی کار 

کرده است. از سوی دیگر، پدر به کارهای فنی وارد بود 

و به اقتضای شغلش که کارگاه صنایع چوبی داشت، 

می توانست در ســاخت وســایل و دکوراسیون کمک 

حال خانواده باشد. این شد که گروه آن ها جور شد، اما 

کار که نزدیک به مراحل اجرایی مجوز رسید، عمر پدر 

کفاف نداد و در سال ۹۶ از دنیا رفت. مادر مانده بود و 

سرپرستی این گروه که یکی از اعضای اصلی اش را از 

دست داده بود.

او بعد از فوت همسرش، باز هم به پیشنهاد بچه هایش 

بی اعتنــا نمانــد. بــا اینکــه از نظــر مالــی سرمایــه 

چندانی برای شروع کار نداشــت، معتقــد بود روحیه 

خستگی ناپذیری که دارد، او را از انجام کاری پشیمان 

یا دلسرد نمی کند. «یکی دو سال بعد از فوت همسرم 

پیگیر مجوز تأسیس مدرســه غیردولتی شدم. امکان 

خرید یا اجاره ملک برای مدرســه را نداشتیم. تصمیم 

گرفتیم خانه خودمان را به مدرســه تبدیل کنیم. سال 

۹۸ توانســتم مجوز را دریافت کنم و یک ســال با همه 

سختی ها و مشکلات موجود در مدرسه زندگی کردیم.»

 کار جمعی، خاصیت خانواده

در خانواده او بیــش از هر چیز، خاصیــت جمعی کار 

کردن آن ها جذاب اســت زیرا بارها دیده ایم که بعضی 

افراد حتی وقتی هم خون هم هستند با یکدیگر سازگار 

نیستند. حتی اگر راهشــان یکی باشــد، به ناچار آن 

را موازی هم ادامــه می دهند، اما نقطه اشــتراک این 

خانواده همین اســت که ســوای هم نیســتند. مادر 

خانواده معتقد است همیشه رسم نظر دادن و مشورت 

میان خانواده چهارنفره آن ها مرسوم بوده است. «هنوز 

هم همین طور اســت. گاهی فاطمه مشغول کشیدن 

چهره اســت و من از دید یک مخاطب، ایراد یا زیبایی 

کار او را می گویــم. هیچ وقت این طور نبوده اســت که 

با خود بگویــم من در این کار سررشــته ندارم پس نظر 

نمی دهم یا چنین نبوده اســت که فاطمه برای نظر ما 

ارزشی قائل نباشد. به مرور زمان، به این نتیجه رسیدیم 

که باید کنار هم باشیم زیرا این گونه خیلی از مشکلات 

حل می شود.»

پدر خانواده اهل هنر بود و زمانی که می دید دخترانش 

هم مجذوب هنر هســتند، به همسرش می گفت این 

خصوصیت هنردوستی بچه ها به من رفته است. مادر 

هنر خاصی را دنبال نکرد، اما همیشــه ذوق هنری با 

خود به همراه داشت و دارد. «سال ها در مدارس مختلف 

معاون پرورشی بودم. همین موضوع موجب شده است 

که نگاه هنری به فضا و امور دارم.»

بانو بندار مانند بسیاری از پدران و مادران این سرزمین 

دوست داشت بچه هایش پزشک یا مهندس شوند زیرا 

سال هاســت فرضیه ای میان مردم جا افتاده است که 

فقط آن هایی که تحصیلات دانشگاهی دارند و برای کار 

در جایی استخدام می شوند طعم رضایت از زندگی را 

می چشند. به همین دلیل، او با تحصیلات آکادمیک در 

رشته هنر مخالف بود. «فائزه لیسانس مهندسی پزشکی 

خواند و البته هنر خطاطی و نقاشــی را هم دوره دید و 

یاد گرفت، اما فاطمه دلش با رشته هنر بود. ابتدا فکر 

می کردم بهتر است در دانشگاه درس دیگری بخواند و 

در کنار آن هنر را ادامه دهد. با خودم می گفتم مدرک 

هنر چیزی نیست که بعدها بتواند با آن جایی استخدام 

شود یا برایش درآمدزایی داشته باشد.»

 دانه هنر از کودکی درون من کاشته شد

آن ســوی ماجرا فاطمه بود کــه همیشــه از کودکی، 

خواهر بزرگ تر را الگوی خود قرار  می داد. می دید که 

او کلاس های طراحی و رنگ روغن می رود و همین هم 

موجب می شد چشمانش به هنر عادت کند و ورای آن، 

علاقه نهفته درونش را کشــف کند. او هم از دبســتان 

هنرش را در دست خط و نقاشی ها نشان می داد، آن قدر 

که دیگران هم بــه خوش خطی او اذعــان می کردند. 

«صحبت های اطرافیان تشویقی بود که به راه من جهت 

می داد. انگار دانه هــنر از کودکی درون من کاشــته 

شد. کم کم تلاشم را بیشــتر کردم. اگر مسابقه ای بود 

شرکت می کردم. وقتی رتبه می آوردم بیشتر به این باور 

می رسیدم که در این زمینه استعداد دارم.»

آینده نگری مــادر از همان کودکی 

مســیر را برای بچه ها روشن تر 

کوچــک  بچه هــا  کــرد. 

بودنــد و خیلی بــه این 

فکر نبودنــد که هنر را 

اصولی یــاد بگیرند، 

امــا مادر حواســش 

جمع آن هــا بود و از 

همان دوران، آ ن ها 

را در کلاس های هنر 

ثبت نام می کرد. البته 

پدر هم در این مسیر کم 

نمی گذاشــت. همسرش 

سر کار و در مدرســه بــود. به 

همین دلیل، بیشــتر اوقات، پدر 

دوری راه کارگاه تا خانه و کلاس هنر بچه ها 

را به جان می خرید تا ذوق یادگیری را در چهر ه هایشان 

ببینــد. فاطمه خوب به خاطــر دارد همــه آن روزهای 

تابستان را که دوستانش بعد از مدرســه زیر کولر دراز 

می کشیدند و استراحت می کردند، اما آن ها حتی در 

روزهای دیگر سال هم کلاس هنرشان ترک نمی شد.

شــاید بعضی بچه ها تابســتان ها با اجبار پدر و مادر 

کلاس های هــنری بروند، اما فائــزه و فاطمه نه تنها با 

علاقه به کلاس می رفتند بلکه قدر آن را می دانستند. با 

اینکه یک دانش آموز در یک روز به اندازه کافی تکلیف 

برای انجام دادن دارد، آن ها با اشــتیاق حاضر بودند 

به جای تکلیف مدرســه، تمرین هنر را انجام بدهند. 

به گفته خودشــان، هر ســال در این راه، چراغ هایی 

برایشان روشن می شــد که متوجه می شدند راهشان 

را درست انتخاب کرده اند. «سال ۹۰، یعنی زمانی که 

سوم دبیرستان بودم، مدرک ممتاز را در خوش نویسی 

گرفتم. بــرای دریافت این مــدرک، بایــد در مراحل 

مختلفی آزمون می دادیم و بیشــتر افراد این آزمون ها 

را سه چهار بار رد می شدند، اما من با اینکه میان این 

افراد کم سن ترین به شمار می رفتم، همان مرتبه اول 

قبول شدم و اســتادانم تعجب کرده بودند. بعد از آن، 

مدرک فوق ممتازی بود که آزمون آن در مشهد برگزار 

نمی شــد و باید به تهران می رفتم. من هم دانش آموز 

بودم و رفت و آمد برایم ســخت بود. به همین دلیل آن 

را ادامه ندادم.»

پدر خانواده حرفش ایــن بود که بچه هــا برای درس 

و دانشــگاه همان چیــزی را دنبال کنند که دلشــان 

می خواهد، اما مادر دلش راضی به این موضوع نبود و 

فکر می کرد با هنر آینده شان تأمین نیست. «به دلیل 

اصرار مادرم، در دانشگاه، رشته مهندسی نرم افزار را 

انتخاب کردم تــا خودم را محک بزنــم. یک ترم درس 

خواندم، اما راغب نبودم و دائم با خودم فکر می کردم 

اگر ۴ سال اینجا درس بخوانم و مدرک بگیرم، باز هم 

فرقی نمی کند چون دوباره سراغ هنر می روم.»

 رضایت در پی موفقیت های پیاپی

بی میلی فاطمه به رشته نرم افزار مادر را دوباره به فکر 

انداخت که نکند این تصمیم اشتباه باشد و سرنوشت 

زندگی دخترش طــور دیگری رقم بخــورد. «باز هم از 

آینــده کاری اش مطمئن نبودم، اما راضی شــدم که 

به دنبال هنر برود. هر بار کــه کارها و موفقیت هایش 

را در هنر می دیدم، بیشــتر بــه این پــی می بردم که 

فاطمه برای این کار ساخته شده است. به مرور متوجه 

شدم اگر با مدرک هنر نمی تواند در یک جای رسمی 

مشغول به کار شود، می تواند هنرجو بپذیرد.»

مخالفت مادر و بعد رضایت او، کار فاطمه را سخت تر 

می کرد زیرا باید خودش را بیش از قبل در هنر اثبات 

می کرد. باید نشــان می داد که از انتخاب این رشــته 

پشیمان نیست. به همین دلیل، تلاشش را چندبرابر 

کرد. برای تحصیل در رشته هنر، به دانشگاه پیام نور 

رفت. انگار در باغ گل قرار گرفته بود.

خاصیت هنر این است که انســان را صبور و پرتلاش 

می کند. فاطمه هم از این قاعده مستثنا نبود. مصداق 

آن هم ســال گذشــته بود که در جشــنواره هنرهای 

تجسمی جوانان در ایلام شرکت کرد. 

بنا بــود شرکت کننــدگان غیر 

از وســایل، چیــزی همراه 

خود نداشــته باشــند، 

اما در ایلام مشخص 

شــد همه افراد جز 

کاغــذ  فاطمــه 

موردنیاز را با خود 

آورده اند.

کاغذی که برای 

تذهیــب  هــنر 

استفاده می شود، 

حــاوی  و  خــاص 

نشاسته است تا طلای 

بیست وچهارعیاری را که 

روی کاغذ بــه کار می رود پس 

نزند. «۳ روز فرصت داشتیم و من به این 

دلیل که کاغذ نداشتم، حدود ۲ روز از شرکت کنندگان 

دیگر عقب افتــادم. به صــورت نظــری، در کتاب ها 

خوانده بودم که چه طور می شــود این کاغذ را درست 

کرد، اما آنجا ایــن کار را عملی کــردم. روی گاز مایع 

کاغذ را درست کردم و در آفتاب خشک کردم. جشنواره 

برایم مهم بود و می خواســتم هرقــدر می توانم تلاش 

کنم. طرح کوچکی را روی کاغذ پیاده کردم و یک روز 

کامل روی آن کار کردم. به یاد دارم وقتی اثر را تحویل 

دادم، دیگر جانی در بدن نداشتم، اما بعد از اینکه به 

عنوان نفر اول انتخاب شدم، مزد زحماتم را گرفتم.»

خطاطی، نقاشــی چهره، نقاشی با آب رنگ و تذهیب 

از هنرهایی اســت که فاطمه یاد گرفته اســت و حالا 

می تواند آن ها را تدریس کند، اما تذهیب برایش میان 

این هنرها گل درشــت است و بیشــتر خودش را یک 

تذهیــب کار می داند. وقتی نخســتین بار با پنجمین 

دوسالانه تذهیب آشنا شد، فکرش را هم نمی کرد اثرش 

در دوره بعدی این دوسالانه برتر شود. بیست ویک ساله 

بود که موفق شد یک نمایشگاه انفرادی برگزار کند.

فائزه دختر بزرگ خانواده و البته از نظر اخلاقی آرام تر 

از فاطمه است. خیلی خوب بلد است موضوعی را به 

دیگران یاد بدهد. یعنی در واقع معلم خوبی اســت. 

مادر می گوید: «فائزه زودتر ازدواج کرد، اما کار طراحی 

روی پارچه و نقاشی را برای دل خودش انجام می داد. 

در بیمه هم مشغول به کار بود، اما بعد از تأسیس این 

مدرسه، به کمک ما آمد و مدیر شد.»

مدرســه آن ها که به همت این مــادر و ۲ دخترش برپا 

شده است، مهارت محور اســت و با اینکه ظرفیت ۸۰ 

دانش آموز را دارد، در سال جاری به دلیل همه گیری 

کرونا، تنها ۴۰ نفر را پذیرش کرده  اســت. کلاس های 

طبقه پایین مدرسه با تخته های سفید و صندلی هایی 

که منظم کنار هم چیده شده اند، نشان می دهد چند 

وقتی می شود از حضور بچه ها و همهمه شان سر کلاس 

خبری نیست. فاطمه هم تلفن همراهش را به دست 

گرفته است و در گوشــه ای از حیاط که اینترنت خوب 

آنتن می دهد، کلاس مجازی اش را ادامه می دهد.

 اشتغال زایی برای بیش از ۱۰ نفر در مدرسه

بندار معتقد اســت راه اندازی این کار ریســک نبوده 

اســت. از قبل برنامه ریزی کرده بودند، می دانستند 

تأســیس یک مدرســه در چند سال نخســت نه تنها 

درآمدی نــدارد بلکه باید از جیب خودشــان هم مایه 

بگذارند تا کار پــا بگیرد. تنها مزیتی که در مقایســه 

با مدارس مشــابه داشــتند، این بود که نیــازی نبود 

اجاره ای بابت مدرسه بپردازند. «سال های اول سودی 

نکردیم، اما به این دلیــل که خانه برای خودمان بود، 

ضرر هم نکردیم. ضمــن اینکه خــدا می داند من به 

این کار دید مالی نداشــتم. همین حالا هم بیشــتر 

از این موضوع رضایت دارم که بــرای بیش از ۱۰ نفر 

در این مدرسه اشتغال زایی شده است. ضمن اینکه 

احساس کردم با تأسیس این مدرسه، دخترانم بعد از 

فوت پدرشان، دوباره تحول و تکاپویی در زندگی شان 

ایجاد شده است.»

دختران گاهی بــا مادرشــان درباره همیــن که دید 

مادی بــه کار ندارد، شــوخی می کننــد و می گویند 

بهتر اســت اینجا را به خیریه تبدیل کنیم تا مدرســه 

زیرا مدرســه آن ها غیرانتفاعی اســت، اما بارها شده 

است شاگردان را رایگان یا با تخفیف پنجاه درصدی 

ثبت نام کرده اند که البته خودشــان معتقدند برکت 

این کار را در زندگی شــان دیده اند. بانو بندار معتقد 

است با اینکه هیچ وقت دخل و خرجشان را نمی نویسد 

باز هم پیش نیامده اســت که جایی کم بیاورد. «این 

کار به این معنی نیست که حســاب و کتابی در کارم 

نداشته باشم. برکت کارهای خیر را هم در زندگی مان 

می بینیم. مصداق آن این اســت که بعد از یک سال 

زندگــی در ایــن مدرســه، بــه دنبــال 

خانــه می گشــتیم و خوشــبختانه 

صاحب خانه منصفی پیدا کردیم 

که با قیمت خوبی خانه را به ما 

اجاره داد.»

  می خواستم در خانه کار فرهنگی
راه بیندازم

بانــو بنــدار خواهر شــهید هم هســت و 

مادرش قبل از اینکه از دنیا بــرود، ۲ دهه در کنار او و 

خانواده اش زندگی می کرد. مادر همیشه به دخترش 

می گفت آدم از هر دســتی بدهد، از همان دست هم 

پس می گیرد. بندار می گوید: «تربیت خانوادگی مان 

این طور بود که می دانســتم اگر دیدم معنوی باشــد 

و خیلی بند حســاب و کتاب ها نباشــم، خدا خودش 

همه چیز را درســت می کند. مادرم اواخــر عمرش به 

من می گفت که خوب اســت این خانه را به حســینیه 

تبدیل کنی. خودم هم دوست داشتم در این خانه کار 

فرهنگی کنم، و چه چیزی بهتر از یک مدرسه بود؟»

بعد از اینکه خانواده آن ها تصمیم گرفتند خانه شان را 

به مدرسه تبدیل کنند، بعضی اقوام و آشنایان در گوش 

آن ها زمزمه می کردند که اگر به جای مدرسه، این خانه 

را به رهن و اجاره می دادند یا می فروختند، سود خوبی 

نصیبشان می شد، اما آن ها در پاسخ به این صحبت ها، 

همیشه درباره رضایتشان از وضعیت فعلی می گویند.
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گفت وگو با بانو خدیجه بندار که به همراه دخترانش، 

پس از فوت همسر، خانه شان را به مدرسه تبدیل کردند و 

می کوشند دخترانی باانگیزه  تربیت کنند

ماجرای 
خانه ای که 
مدرسه شد

پاسخ به 
پرسش های 

بانوان  حقوقی 

  در ایــن ســتون بــه پرســش های حقوقی 

مخاطبــان عزیز که با پیامک یــا تلفن ثبت 

شده باشد پاسخ داده می شــود. مخاطبان گرامی 

می تواننــد بــرای اطلاع بیشــتر، با روابــط عمومی 

شــهرآرا به شــماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به 

شماره پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

  اگر زن و شــوهر مراحل طلاق توافقی را در دادگاه طی
کنند و حکم صادر شــود، آیا لزومی دارد که درباره بذل تعداد 
سکه های مهریه از طرف خانم و موافقت طلاق از طرف آقا به 
دفتر ثبت اسناد نیز مراجعه شود یا حکم قاضی برای ادعای 

بعدی کافی است؟

هرچه در حکم ذکر شــود، با توجه بــه اینکه تصمیم 

مراجــع قانونــی رســمیت دارد و به محــض قطعیت 

لازم الاجراست. بنابراین نمی توان بر خلاف آن اقدام و 

خدشه ای به آن وارد کرد.

  من ۶۳ ســال ســن دارم با ۱۶ سال ســابقه. اکنون هم
شــاغل هســتم. می خواهم بازنشسته شــوم. آیا با ۱۶ روز 
حقوق این مسئله امکان پذیر است و در این شرایط، صلاح بر 

بازنشستگی است یا ادامه بیمه؟

آقایان به صورت عادی با رســیدن به شصت ســالگی 

و خانم هــا در پنجاه وپنج ســالگی به شرط داشــتن 

دســت کم ۲۰ ســال ســنوات پرداخــت حــق بیمه 

می توانند بازنشســته شــوند، اما این قانــون قطعی 

نیست و تحت شرایط مختلف متفاوت است .با توجه 

به اینکه پرســش به صورت ناقص مطرح شده است، 

برای دریافت اطلاعات بیشــتر به قانون بازنشستگی 

تءمین اجتماعی مراجعه شود.

  همسرم پارسال یک فقره چک هشتادمیلیونی به پدرم
داد. چک در وجه پدرم است. برادر همسرم هم پشت چک 
امضا کرده. حالا من و همسرم در حال متارکه هستیم و او برای 
اینکه ما از حق و حقوقمان بگذریم، چک را سرقتی اعلام کرده. 
یعنی ادعا کرده من و پدرم چک را دزدیده ایم. چنین ادعایی 

ممکن است در دادگاه ثابت شود؟

در فرض ســؤال همه چیز به مدارک استنادی شاکی 

و البتــه اقداماتــی که تاکنــون درباره چــک صورت 

گرفته بستگی دارد و هم چنین دلایل و دفاعیاتی که 

در جلسات دادرســی مطرح خواهد شــد. با توجه به 

محتوای سؤال، امکان پاسخ قطعی درباره محکومیت 

یا عدم محکومیت در این پرونده وجود ندارد.

  اگر کسی به پرداخت دیه محکوم شود، قاضی می تواند
به او یک سال برای پرداخت دیه مهلت دهد. آیا کسی که به 
۱۵ میلیون تومان دیه محکوم شود، بعد از یک سال، ارزش ۱۵ 
میلیون همان ۱۵ میلیون است یا اینکه ارزش پول هم کم شده 

است و دیرکرد تعلق می گیرد؟

به صورت کلی به دیه خسارت دیرکرد تعلق نمی گیرد، 

اما باید توجه داشت هر زمان دیه باید پرداخت شود، 

متناســب با دیه تعیین شده در همان ســال (به روز) 

محاسبه می شود. بنابراین مطابق قانون، دیه به نرخ 

سال پرداخت محاسبه می شود.

داد
هر

ش
زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

  فكرش را بكن! در خانه اى كه سال ها خاطره در دل خود جا داده است، هنوز 
صداى عصا زدن مادربزرگ در حياط و قهقهه هاى فائزه و فاطمه، نوه هاى 

دخترى، كه دور مادربزرگ مى چرخند به گوش  مى رسد. اگر آن ها دست 
خيال را باز بگذارند، حتى مى توانند عطر قرمه سبزى اى را كه مادر 

جمعه ها بار مى گذاشت استشمام كنند. حياط موزاييك ، گل و گياهان آن، 
نرده ها، پنجره ها و ... هر كدام رگه هايى از اين خاطرات را مانند غبارى روى 

شيشه با خود حفظ كرده است و اكنون قرار است با همه متعلقاتش ميزبان 
دخترانى باشد كه پايه هاى تربيتى آن ها در آن شكل مى گيرد. اتاق هاى طبقه 

اول خانه يكى يكى پر از ميز، صندلى و تخته شد. هال و پذيرايى خانه كه طبقه بالا 
بود جاى خودش را به مكانى براى دفتر معلمان، 2 كلاس، كتابخانه و نمازخانه داد. خديجه بندار 

به همراه دخترانش، 2 سالى مى شود كه نام خانه خاطرات خود را «نوردخت» گذاشته اند و با 
اميد، براى آينده روشن دختران اين مدرسه تلاش مى كنند.

  فكرش را بكن! در خانه اى كه سال ها خاطره در دل خود جا داده است، هنوز 
صداى عصا زدن مادربزرگ در حياط و قهقهه هاى فائزه و فاطمه، نوه هاى 

دخترى، كه دور مادربزرگ مى چرخند به گوش  مى رسد. اگر آن ها دست 
خيال را باز بگذارند، حتى مى توانند عطر قرمه سبزى اى را كه مادر خيال را باز بگذارند، حتى مى توانند عطر قرمه سبزى اى را كه مادر 

دخترانى باشد كه پايه هاى تربيتى آن ها در آن شكل مى گيرد. اتاق هاى طبقه 
اول خانه يكى يكى پر از ميز، صندلى و تخته شد. هال و پذيرايى خانه كه طبقه بالا 

سعیده آل ابراهیم

در خانواده او بیش از هر چیز، 
خاصیت جمعی كار کردن آن ها 
جذاب است زیرا بارها دیده ایم 

که بعضی افراد حتی وقتی 
هم خون هم هستند با یکدیگر 

ساگار نیستند. حتی اگر 
راهشان یكى باشد، به ناچار آن 
را موازی هم ادامه می دهند، 
اما نقطه اشتراک این خانواده 
همین است که سوای هم 

نیستند

سال پرداخت محاسبه می شود.

۴

ضمیمه روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز:

شـهرداری مشـهد
مدیر مسئول و سردبیر:
سید هادی فیاضی
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